
 

 

 

 

 

 و نقد عقل مدرن  یانسان  اتی ح ریتفس

 ی و اقبال لاهور  چهی از منظر ن

 نصیریمحمد  

 یرکیس  انیشیکش  نهیگار

 یفارسان  انیمرتضو  یعل  دیس

 ده یچک

کاف  چهین نه  و  را شرط لازم    ی شمند یاند  به  اما  دانست؛یم  یانسان  اتیح  یبرا  یخرد 

  یبازساز  یدر پ  یمدرن غرب  تیبا نقد عقلان  زین  ی. اقبال لاهورافت یشهرت    زیخردست

  ت یعقلان  بر  شمندیاند  دو  ن ینقد ا  بندیو صورت  یست یاسلام بود. فهم چ  در  ینید  فکر

مقاله است.    نی ا  یله محور ئمس  ، ی ات انسانیجهان و ح  از  آنها  ریتفس  یمدرن و چگونگ

از یم  چهین اجتناب  با  را  کارکرد  ، نگریمطلق  کوشد  و    عقل  نموده  مشخص  و  محدود 

و احساس بنشاند.   زهی کنار غر  برهاند و سپس در  کیدئولوژای  سلطه  از  را آن  حالنیدرع

.  کندیم  دیبر تجربه و شهود تأک   ، یعقل فلسف  با نقد  شهایو نوشته  اشعار  در  زیاقبال ن

 ی زوسیونید  های جنبه  کردنو پررنگ  یزندگ   شور  برو    داند میجهان را فاقد معنا    چهین

تأک  اذعان  دی آن  با  و  منتف  یو اخلاق  ینید  سازینظام  هرگونه  ، خدا   مرگ  به  دارد   ی را 

  ی نید  ایشهینظام اند  ه یپا  دانسته و قصد دارد بر  ی نعمت اله  . اما اقبال عقل راسازدیم
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ا متشکل  و  را    و  خیتار  ، عتیطب  یعنی  شناخت؛  گانهسه   منابع  زمنسجم  تجربه، جهان 

 ی زوسیونیو د  یآپولون  دو بعد  به هر  بیترت  نیبد  و  ابدیرا در  یزندگ  یو معنا  کرده  ریتفس

  ییمعنا  شبکه  یشد با بررس  یمقاله سع  نیا  توأمان توجه دارد. در  یانسان  اتیجهان و ح

 مشخص   یانسان  اتیح  ریتفسآنان درمورد    شهیمتفکر وجوه اشتراک و افتراق اند  هر

انتقاد  چهین  شةیاند  یژگ یو  نیترمهم  که است  یحاک   هاافتهی.  گردد وجه  اقبال  و    یو 

انسان  شکنیسنت عقل  آنها  ص  قادر  تنهاییبه  را   آنهاست.  فهم    یهست  رورتی به 

ن  ریتفس  یبرا  و  دانند نمی با ح  وندیپ  به  ازیجهان  ب  اتیانسان   سطح  نیشتریرا لازم و 

 . البته اقبال چه دانندیآنها م  ینهان  زیغرا  از  یرا ناش  لسوفانیف  ورزیشهی و اند  یآگاه

  جهان  فهم  یبرا   انسانی  عقل  دانستن  یناکاف  در  و چه  یونانی  فرهنگو    تهمدرنی  نقد  در

  بسان  یگاهی جا  یانسان  زیغرا  یبرا  یدارد، ول  دهی اشتراک عق  چهیبا ن  یانسان  اتیح  و

قصدگرا و مؤلف    کی دارد با روش هرمنوت  صدپژوهش نگارنده ق  نی. در استی قائل ن  چهنی

کوئنت ش  ی آورو جمع  نریاسک  نیمحور  به  بررس  یاکتابخانه  وهیاطلاعات    دگاه ید  یبه 

 که تا کنون انجام نشده است.  یمتفکران مذکور بپردازد، کار

 . ی انسان   ات ی ح   رجهان، ی تفس   ت، ی عقلان   ، ی اقبال لاهور   چه، ی ن   :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

  فلسفه،اخلاق و    نیچه در کنار مارکس و فروید، از منتقدین مهم مدرنیته است. وی علیه دین،

مدرن های فرهنگ کند تا با جنبهگروی رمانتیک ترکیب مینقادی ملهم از روشنگری را با حیات

،  های پیشامدرنیتهمنافیِ زندگی هستند به ستیز بپردازد. قرار گرفتن تفکر نیچه درون پارادایمکه  

پسا و  بوده  مدرنیته  مناقشه  محل  همواره  مدرن .  استمدرنیته  فیلسوفی  را  او  لچت  و  چایلدز 

 تأثیر   سم یمدرنپستکه بیش از همه بر    داند میکوهن او را اندیشمند پیشامدرن   دانند، لارنسمی

لایان  .(20:  1391  )کوهن،  گذاشت فیلسوفی   دیوید  را  آنکه ،  داندمی  مدرنپستوی  از  پیش 

 . (275 :1388)شایگان،  داندیم سمیمدرنپستپسامدرنی بوده باشد. جیانی واتیمو نیچه را بانی 

و   نیچه   هایارزشعقلانیت، دموکراسی، سوسیالیسم  انتقاد  اساسی مورد  مفاهیم  از  دینی 

محوریت غالب در تمام وجوه مدرنیته است که به اشکال متفاوت  ،  است. باورمندی به خرد انسانی

پروا عقل را که در قاموس مدرنیته یگانه ابزار شناخت حقیقت است و  . نیچه، بیکندیمظهور  
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متفکرانی چون آندره مالرو    رونیازاداند؛  حاصل شناخت عقلی صرف را جز فریب و چاپلوسی نمی

تمایز نقد نیچه از عقلانیت مدرن نسبت به دیگر    .کنندمیاش معرفی  عظمت او را در خردستیزی 

او فرهنگ معاصر را مقابل    .(13:  1393  زاده،)کرباسی  حمله او به اساس عقلانیت است،  منتقدان

هدف من این است که میان فرهنگ معاصر و عهد باستان  »؛  داندمیباستان  فرهنگ باشکوه یونان  

کس که آرزوی خدمت به اولی را دارد ناگزیر از نفرت به دومی  پس هر آن، عیان ایجاد کنم نةیک

آن شده بودند، دارای فرهنگ غنی    فتةیشدل    جهان پر راز و رمز یونان باستان که آدمیان  .«است

بر آن بود ناشکوه  پیدایش نگرش فلسفی سقراطی فرجامی  بود که  باعظمتی   : 1381  )نیچه،  و 

، او قائل به تفسیری واحد و مبتنی بر دهدمیبررسی آثار نیچه نشان  در مجموع،    (.166-164

عقلانیت از جهان نیست و در تفسیر جهان سعی دارد بجای عقلانیت بر مقولاتی چون حیات 

 ورزید.   تأکید آدمی، شور زندگی و غرایز انسانی  

لاهوری اقبال  سو،  دیگر  علاقمند  1877-1938)  از  او  به شخصیت  نیچه  آثار  مطالعه  با   )

  ی هامن و نیچه را مانند مولانا معتقد به تحول، آزادی، جاودانگی، میل به قدرت، ارزش    شودمی

نیچه دارای عقلی کافر اما  »:  کندیمو بیان    بیندمیو آفریدن چیزهای نو    هاکهنه برتر، زدودن  

، اما در نهایت از جهاتی مقابل  بردیمبهره    نیچه  هایاندیشه . وی در نقد غرب از  «من استؤقلبی م

قرار   معرفتگیردیموی  و  هستی،  یزستعقل  ظاهربهشناسی  .  قدرت  مفهوم  بر  متکی  شناسی 

از    یشناسانسان نیچه  نزد  غریزه  مفهوم  بر  بنیاد،    گانهسه  شناسیمعرفتو    سویکمتکی 

متفاوت    های اندیشهتوحیدی اقبال از دیگر سو نشانگر    شناسیهستیعشق محور و   شناسیانسان

  های شباهتشور و سرمستی آدمی حاکی از    ،بر عنصر زندگی   تأکیداین دو اندیشمند است. هرچند  

 . (263  :1346 )لاهوری، بنیادی آنهاست

عالم هستی و حیات انسانی از جمله مقولاتی است  یژهوبهانسان و  نحوه نگاه آنان به معرفت

فکری اقبال و نیچه جای دارد و اندیشه آنها در باب سایر موضوعات بشری   تأملات که در مرکز  

 اصلی این مقاله است.  مسئلهملهم از تفسیرشان از این دو مقوله بنیانی است و همین امر 

دارند می  اظهار  تفکر نیچه  های واسازی درخاستگاهدر پژوهش    (1392)  مصلح و همکاران

 شادپور و همکاران   .داندمی گذشته با تماما متفاوت را و آینده کندمی حمله گذشته به که نیچه

کوشد معنای  معتقدند نیچه می،  تحلیل انتقادی از دیدگاه نیچه درباب معنای زندگیدر    (1393)
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اش غلبه بر  زندگی را در راستای اراده معطوف به قدرت و زندگی زمینی طراحی کند که نتیجه

 نیچه  کندمیدر ارتباط با نقد نیچه بر فرهنگ توده بیان    (1999انگاری فراگیر است. کلنر )نیست 

 مدرن دوره در اجتماعی بازتولید فرآیند اصلی عنصر را توده فرهنگ  که بود کسانی اولین از

 فردیت نابودی و شدن ایتوده یعنی مدرن، جوامع ممیز هایویژگی اساس دانست و آن رامی

ها اخلاق و ارزشمسئله  ،  بحث اخلاق در آثار نیچهدر    (1389)  کرد. دولتیاری وهمکارانمی تلقی

ترین دغدغه فکری فردریش نیچه دانسته و بر این باورند که وی برای فرار در دنیای مدرن را مهم

( در مقاله  1384)  جدیدی است. رستم شاه محمدی  هایارزش دنبال خلق  ه  از بحران نیهیلیسم ب

از منظر اقبال    خدا و طبیعت،  دین ،  با بررسی علم جدید ،  لاهوری اقبال دیدگاه از دین و علم تعامل

در    (1389باشند. خادمی )علم و دین نه تنها در تعارض نیستند بلکه در تعامل می  دهد مینشان  

 دین حیاتی  راهکارهای بیان به،  غایت انگاری نظریه به نسبت غربی فیلسوفان ادبار و  اقبال مقاله

 مکانیزم همچنین.  تاس انسان از منظر اقبال پرداخته واجتماعی سرنوشت فردی در  آن ونقش

ای به در مقاله   (1391)  برزگر و همکاران.  دهدمی قرار  بررسی مورد  قلمرو دین را در عقل حساس

  (1393)  بررسی وجه شباهت و تفاوت ابر مرد از نگاه نیچه و اقبال پرداخته است. احمدوند و سلگی 

با اقبال و نیچه اندیشة مبانی»مقاله  در   به  «،  سیاسی فلسفة و شناسیانسان بر تأکید لاهوری 

اندیشة روششناسیهستی ،شناسیمعرفت بعد چهار  در  اقبال  و نیچه  بررسی   و شناسی، 

در این مقاله  ،  مورد نظرپردازند. با توجه به فقدان یک بررسی تطبیقی در موضوع  می شناسیانسان

می شبکه سعی  مبنای  بر  انسانی  حیات  و  جهان  تفسیر  چگونگی  مفاهیمشود  از  بستر    ، ای  در 

 اجتماعی زمانه و اوضاع سیاسی بررسی شود.   - فرهنگی

 ای شبکه مفاهیم نیچه. 1

 تراژدی . 1. 1

دهد و دو سرنوشت در  بختی را نشان میانگیز که رنج، مشقت و نگونتراژدی نمایشی است حزن

را که تجلی آن در فرهنگ تراژدی نمایان   گیرند. نیچه نبوغ و هنر یونانی تقابل با یکدیگر قرار می

یونانیان اگرچه از  »که    آن استو بر    داند میآپولونی و دیونیزوسی    جلوةشد حاصل ترکیب دو  می

و به زندگی پشت  سپردندینم تن به بدبینی ، سرشت راستین جهان و زندگانی بشری آگاه بودند
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«  بهتر کردن سیمای جهان و زندگانی بشری از راه رسانه هنر بود   کردندمیو آنچه    کردندنمی

 . (388 :1375 )کاپلستون،

ظرفیت نظم و وضوح، تناسب و هماهنگی صوری با روح یونانی است و این    ندةینماپولون  آ

اما خود را در   ،رسدقدرت در پیکرتراشی و هنرهای تجسمی یونان به اوج حالت الوهی خود می

تمایل سنتی به برخورد با نفس به منزله اثری هنری و پروراندن یک شخصیت خوش ساخت نیز 

نماینده    عنوانبهگیرد و  مردم قرار می  تودةسازد. شخصیت خوش ساختی که جدا از  نمایان می

  حالنیدرع پذیر و  های قالب آپولون ایزد تمامی انرژی.  گیردتصویری الوهی از اصل تفرد قرار می

زیبای جهان درون خیال است او یکتای درخشنده و فرمانروای توهم  پیشگوست.  ، نیچه)  ایزد 

مندی است که کارش سیمای زیبا بخشیدن به واقعیت تاریک  آپولون نظم و سامان   .(28:  1377

و خطرناک زندگی و آفریدن جهان آرمانی با صورتی دلنشین است. دیونیزوس خدای شراب و 

تا کاشت    کندمیشکنی است که به اقصی نقاط سفر  نماد رود زندگی و شور و شعف، رقص و سنت

انرژی سرخوش به زندگی است و از آمیزش این دو    آورامی پ تاک و ساخت شراب را آموزش دهد و  

بالندگی می  جلوه به  یونانی  آپولون   .(94  :1393زاده،  )کرباسی  رسدغنای فرهنگ  او در مقابل 

تهدید ساختارهای صوری همت میانرژی  آورامیپ  به  او  است.  آشفته و سرخوش  و  های  گمارد 

قی بودن نیروهای طبیعی را و در پی اتحاد دوباره با  لادارد شهوت ناخودآگاه و نااخگرامی می

 . (39: 1377 ،)نیچه ی درونی طبیعت استهسته

نیچه معتقد است که باید به گذشته ماقبل سقراطی بازگشت و فرهنگ و مسیری را که قبل 

از سقراط چراغ هدایت بود احیا کرد و برای آن راهی جز تمسک به هنر، موسیقی و تراژدی نیست  

نیچه سقراطی را که    .(388  :1375)کاپلستون،    تا با استعانت از آن رنج زندگی قابل تحمل شود

یابد مورد نکوهش قرار نوید چیرگی آپولونی بر دیونیزوسی است و تبلور آن در مسیحیت نمود می

  غلبة   لیبه دلفرهنگ معاصر که میراث تفکرات سقراطی است    . ( ,Deleuza  16 :2002)  دهدمی

آن از سوی اندیشه مسیحی، دچار ایستایی و زوال شده و رهایی    احاطةعلم و دانش بر زندگی و  

تراژدی معیاری مهم برای سنجش قابلیت   هاست؛ لذاارزش بازخوانی و بازتعریف    در گرواز آن  

رنج و زحمت ملت در  . در پذیرش تحمل رنج و زحمت و میزان بالندگی آن است هاملتفرهنگ 

واه تا بر پایه آن نبوغ خ  کندمیحایز اهمیت است که زیرساختی فراهم    روازآنکشاکش زندگی  
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یا   شود    یی قایموسهنری  پدیدار  فلسفی  نبوغ  یا  والاترین»و  فرهنگ  آفریننده  و    «فراورده 

 . (389: 1375 )کاپلستون، زندگی است بخشنجات

 ابرانسان . 2.  1

معناباختگی زندگی در دوره مدرن و گرایشی فراگیر به پیشبرد میان مایگی یکدست، نیچه را بر  

ای برساند و این جز با پدید آوردن نوع والاتری از آن داشت جامعه را به افق روشن و شایسته

شود. پس باید پیامبری سترگ با نام ابرانسان طلوع کند  افراد برجسته محقق نمی  صورتبهانسان  

 تا زندگی را معنا بخشد و هستی را عاشقانه دوست بدارد.

شود و مرگ خدا  را دچار می ای که غروب آفتاب الوهیتمعنابخشی به زندگی در زمانه

تر از دیگران تر و بزرگخواند کاملکند پیامبری را می انگاری حلول میدر مسیر نیست

 . (22 :1389 )نیچه،  به فراز بکوشدو هر کس به وسع طاقت خویش باید در این مسیر رو 

و    جهان  رایج  تفسیرهای  همه  طرد  سلبی  گام  برداشتن  مسیر  این  کردن    اعتباریب در 

و گام ایجابی با هنرنمایی شگرف هنجارها و معناهای نوین از    سوکیمرسوم روزگار از    یهنجارها

که هر واژه با مصداقی   شناور استانسان از نظر نیچه طیف وسیعی از تعابیر  دیگر سو لازم است.

گونه  از  حلقهمتفاوت  دیگر،  میهای  را  زنجیری  قرار  های  فرود  و  اوج  نقطه  دو  میان  که  سازد 

هایی  کند. او به تمام آموزهرا در ظهور ابرانسان ایفا می  یتوجهقابلگیرند و این شور فاصله نقش  می

می دارد  را  بشر  طلبی  برابری  و  دموکراسی  سودای  مدلکه  و  در  تازد  مدرن  دنیای  که  هایی 

  )نیچه،  کند شود رد میهمگانی موجب می  یریگیرأدهد و تجلی آن را در  ها ارائه میحکومت 

آنها را برای پدیداری ابرانسان  وجود    یول   کند؛ی منیچه انزجار از میان مایگان را ابراز    .(659:  1386

،  خوشامدگویانه به دموکراسی  حالنیدرع نگاه منتقدانه و  .  شماردیم والاتر ضروری    یهاگونهو  

به سبب   کشد یمرا به میان مایگی و پرستش خود فرو    ها انسانسوسیالیسم و اصل دولت ملی که  

 (.403 :1375 همین ضرورت در خدمت ابرانسان بودن آنهاست و نه چیز دیگر )کاپلستون،

انسان است، موجودی لاابالی و    گونةترین  در مقابل، واپسین انسان که محقرترین و شنیع

چرا که او شاهدی  ، قید و بند که مجاز به هر کار پست و حقیری است و شادمان از مرگ خدابی

نیچه واپسین انسان را چنان منفور    .(285:  1389  او قاتل خداست )نیچه،  است مزاحم. اساساً

از واپسین ،  دهد ابرانسان رادهد و هر اندازه که بشارت میشمارد که مقابل ابرانسان قرارش میمی
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دارد. انسان والا انسانی است که به ابرانسان نرسیده و در شمار واپسین انسان  انسان برحذر می

 . (271: 1387 )یاسپرس، گیردنیز قرار نمی

رسیده   به خودنیچه، ابرانسان هم غایت است و هم غایت  زعمبهتوان گفت بر این اساس می

او    پس نیزو   منظر  از  بشریت  خلقت    یندیفراتاریخ  والاتر  کمال  که  ابرانسان  به  منتهی  است 

اشتراوس نیچه هدف واحد بشریت را به معنای ابرانسان   به قول  .(Hasse, 2008: 156)  باشدیم

بالاترین  . ابرانسان قرار است اورشلیم و آتن را در  دیگویم: او از ابرانسان آینده سخن  دانستیم

 . (323: 1396 )اشتراوس، سطح در درون خودش متحد سازد

 عقلانیت   . 3.  1

سقراط نخستین کسی بود که شور و شوق نیل به شناسایی را دگرگون و اندیشه را به چگونه  

ولی پرسش دقیق مفهومی نیست.  ،  های ژرف هستاندیشیدن تغییر داد. پیش از سقراط اندیشه

های روز را به  سقراط یک بدفهمی است و عقلانیت محض، تندترین روشنایی،  اما از نظر نیچه

سردی زندگی که فارغ از غریزه است تبدیل ساخت. زیرا معنای زندگی جوش و خروش غرایز 

 . (41 :1387 )نیچه، دانستیم است و سعادت را برابر با غریزه  

  سقراط با ابزاری کردن عقل برای دستیابی به رموز زندگی باعث چیرگی جنبه آپولونی و

از نظر نیچه عقلانیت توان رهایی و آزادی انسان را ندارد و    دادنسوق  زندگی به کرختی شد. 

خردمحوری انسان مدرن سرانجامش نیهیلیسم و مرگ خداست و این را گناه نابخشودنی سقراط 

دانست.  دانست و جز عقل راهی برای دریافت حقیقت نمی. سقراط غریزه را حیوانی میدانستیم

کند  یک فیلسوف را غرایز نهانی او هدایت می  آگاهانةهای  اعتقاد داشت بیشترین اندیشه   نیچه اما

ها ایستاده  گذاری و در پس تمامی منطق و حکومت مطلق ظاهری آن، غریزه بر جنبش ارزش 

 ( نقد نیچه به عقلانیت به مفهوم نفی خرد نیست او فقط از انسان خرد30،  1373است.)نیچه،

به دریافت هستی  است؛ اما قادر  زده گریزان است؛ زیرا عقل برای شناخت و شکوفایی حیات لازم  

درک   نیست.  صیرورت  جهانداده  همةو  دچار   های  عقل  که  چرا  است  غیرممکن  عقل  برای 

 محدودیت و مرزبندی است.  
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 بازتعریف ارزش های اخلاقی.  4.  1

با شعار    بشناس »سقراط  را  اینکه    فلسفه  «خود  بیان  با  و  آورد  زمین  به  آسمان  از  زندگی  "را 

ندارد ارزش زیستن  او  "نسنجیده  باستان است.  یونان  عقلانی در  اخلاقی و  ، نخستین فیلسوف 

، یعنی ما زمانی کردار نیک داریم که نیک  سازدیماخلاق را با دانش و فضیلت را با آگاهی مرتبط  

ها حذر کنیم. شناخت عین فضیلت است و  را از بد تشخیص دهیم و با معرفت راستین از بدی

 . (130 :1375ترین فضیلت )کاپلستون، خودآگاهی عالی

با برتر دانستن زندگی بر دانش، اخلاق  ستیحال این در   را به دو دسته تقسیم   که نیچه 

: اخلاق سروران یا والاتباران و اخلاق بندگان یا فرومایگان. در هر تمدنی و یا حتی در هر  کند می

شوند. اخلاق سروران   بازشناختهیافت که باید از هم    توانمیانسانی عناصری از این دو نوع را  

که نیک و بد را برابر با والا و    ستیانسانهمان اخلاق رایج پیش سقراطی یا اخلاق گونه برتر  

خویش    هایارزش »  و  دانستندمیپست   سرشار  نیروی  و  زندگانی  دل  از  را  «  دندیآفریمخود 

اخلاق    اما   ؛ (392:  1375  )کاپلستون، یا  بندگان  و    یاگلهاخلاق  فروتنی  و  است  ناتوانان  برای 

ضعف    ها ارزش کوشد تا با مطلق و جهانی کردن این  و می  شماردیم همدردی و مهربانی را فضیلت  

اخلاق    یاگله  هایارزش کردن    شمولجهان تی خود را بپوشاند. در این راستا، مسیحیت در  و سس

و جلوگیری از پرورش گونه والاتر انسان   یگی ماان یمبندگان سهم زیادی داشته و باعث گسترش  

 .(393: 1375 شده است )کاپلستون،

نیچه   تکیه    یجابهبنابراین،  برجسته  و  والا  افراد  بر  انسان  نوع  یا  به   کندمینژاد  قائل  و 

و   از مطلق کردن    یهاگونهفردی    یهاتفاوتناهمگونی  و  است  یا    هایارزش انسانی  و  اخلاقی 

  اندقبول. از نظر او اکثریت فرومایگان تا جایی قابل  ورزدیم اجتناب    شدتبهعقلانی پنداشتن آنها  

 . (403: 1375 )کاپلستون، که در خدمت اقلیت والاتباران باشند

 مرگ خدا . 5.  1

فلسفه نیچه با بیشترین   یهاجنبه  نیترمهمپنجمین مفهوم در اندیشه نیچه مرگ خداست که از  

وی مسیحیت را ادامه راه سقراط    . (19:  1387  )فیروزآبادی،   بر نویسندگان سده بیستم است  تأثیر

عامیانه اخروی،  داندیمتر  با دیدگاهی  الهی و سعادت  با طرح هدف رضایت و قرب  . مسیحیت 
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اخلاقی چون راستگویی و حقیقت دوستی،    هایارزشرسالتش را اعلام داشت و در ادامه با بیان  

 . (61 :1387 )نیچه، آنکه حقیقتی در کار باشدکند بیانسان را ترغیب به حقیقت می

به نیچه، مفهوم خدا  بوده است.  نیتربزرگویژه خدای مسیحی  از نظر  با  »  دشمن زندگی 

خدا فرمولی  .  خواست زندگی در داده شده است  مفهوم خدا صدای جنگ با زندگی، طبیعت و

« تهمت بستن بر این جهان و هرگونه دروغ درباره جهانی فراسوی این جهاناست برای هرگونه  

 . (به نقل از دجال  ،394: 1375 کاپلستون،)

که در اساس چیزی است موهوم   داند یمترس و تباهی زندگی  ،  ناتوانینیچه ایمان را نشانه  

را خداناباوری   انسان  استقلال  آزادی عقلی و  نیرومندی،  مقابل،  انسانی    طلبد یمو در  و چنین 

نیچه گزینش میان  . )همان( بگیرد هاارزش و آفریدگار  یگذارقانونجای خدا را در مقام  تواندیم

، مرگ خدا در اصل نقد مسیحیت نی؛ بنابراداندیمای یا غریزی سلیقه  یامسئلهالحاد و ایمان را 

والا و برتر    یهاانسانو از رشد    آورد یمآن است که انسان را ذلیل و اهل تسلیم بار    هایارزشو  

های سکولار  . نیچه دموکراسی و سوسیالیسم را صورت کندمیجلوگیری کرده یا آنها را تحقیر  

و    داند یممسیحیت   میان خدای مسیحی  آن  نمی  هایارزشکه مدافعان  و  آن ضرورتی  بینند 

آن را برگرفت. های  ارزش   یانداخت؛ ولخدای مسیحی را دور    توانمیکه    کنندمیبیهوده فکر  

مسیحی راه را برای پرورش کامل نیروهای آفریننده    های ارزش فروریختن ایمان به خدا و نفی  

رخداد دنیای جدید است که افقی جدید و به دور از هرگونه   نیتربزرگو این    دی گشایمانسان  

و    مسیحیت باعث فراموشی زندگی   زاهدانةفرهنگ   .شودیمامر و نهی به روی انسان امروز باز  

 جمعی است.شد و این یک خودکشی تدریجی و دسته غرایز طبیعی

خوانند  می   « دیوانه » کند که دیگران او را  جالب است نیچه خبر مرگ خدا را از زبان کسی بیان می 

 و او در روشنایی روز به کلیساهای بسیاری رفت و در هر یک ندا و نغمه مرگ خدا سر داده است: 

آیا تباهی خدایان را درک    م؟یابیینمدر  ،  اندمشغولرا که به دفن خدا    هاگورکنآیا آوای  

! میاکشتهخدا مرده است، ما او را    ! خدا مرد!شوندی مآری، خدایان نیز تباه    م؟یکنینم

و کلیسا مکانی جز گورستان و آرامگاه خدایان نیست و ما همه قاتل او هستیم و در  

 . (20 :1378  )نیچه، نیست لایتناهی سرگردان خواهیم شد
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 انسانی تفسیر جهان و حیات . 2

جهان و زندگی انسانی اساس اندیشه نیچه است. آنچه را ،  شبکه مفهومی که بیان شد  مستفاد از

اخلاقی نیست و ارزش جهان وابسته به  هایارزش نامد جدا از تفسیر انسان و او تفسیر جهان می

دهد  فهم و تفسیر ماست. او نظریه دو جهان سنتی افلاطونی و مسیحی را به یک جهان تقلیل می

داند. نیچه فهم این جهان و زندگی نمی  منظوربهدروغ و مزاحمت    و باور به جهان دیگر را جز

اساس کنار   از  را  راستین  تا جهانیان بفهمند جهان    گذاردیمتمایز میان جهان مادی و جهان 

معطوف به قدرت ماست که اشکال گوناگونی از جهان را بنا   ارادةهمین است که هست و این  

 . (452 :1387 )یاسپرس، نهد می

نه   به قدرت  بلکه متضمن    ی ا مسئله اراده معطوف  بالفعلی است،  اراده مشخص  نه  متافیزیکی و 

 است که پیوسته در نبرد و کشمکش با یکدیگرند و امکان ندارد که در نهایت به وحدت دریازند.    یی ها اراده 

 کندمی سقراطی را رد   ، هم عقلانیت « صیرورت » در کل، نیچه با تبدیل مفهوم ایستای هستی به  

پی جهانی   که از جهان صیرورت ناخرسند و در   داند ی مفیلسوفان    و هم حقیقت مطلق را برساخته 

همه هستی را امری   ر ی ناگز   را ی است؛ ز پایدار هستند. صیرورت نیز از حیطه فهم اندیشیده خارج  

 )یاسپرس،  کند و سازمان فهم ما چنان است که توان درک صیرورت را نداردمند تعریف می ایست 

 داندی م ییها برداشت را هم   هاافسانه گوید و اما نیچه از افسانه حقایق هم سخن می  ؛ (554 :1383

از   ناشی    ی اندازها چشم که  بردارنده شوند ی م گوناگون  در  حقیقت  در  اندازانه  چشم  بینش   .

البته وجه پراگماتیستی و ابزار انگارانه نگرش نیچه باعث .  (400:  1375  )کاپلستون،   هاست ی ناهمگون

 ی حیات انسانی سودمند و ضروری تلقی کند.را برای بقا   ها افسانه که وجود برخی    شودمی 

 شبکه مفاهیم اقبال لاهوری. 3

 علم و عقلانیت مدرن  .  1.  3

است. اقبال    ی ونانی  کیو اقبال مخالفت هر دو با فلسفه و معرفت کلاس  چهین  ی ادیهای بناز شباهت

است و هم   ی هم برخلاف اعتقادات اسلام  یجهان ماد ی بر نف ی مبن ی معتقد است فلسفه افلاطون

 رونیازاجهان محسوس و معقول شده است،    انیم  هوده یب  ییو جدا  یشور زندگ   فیباعث تضع
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اند  ی نگاه و  .(25:  1343  )اقبال،   تازدیمافلاطون و ارسطو    هب  شدتبه اتحاد  و    شهیمعطوف به 

 داند. یم  یبالقوه و پنهان در هر نفس یتیو خلاق یعمل است و رخداد آن را از راه درک آزاد

 دیرا لازم و مف  یتجرب  نییاما تب  کند؛یموارد    یعلم  یهانیی تبکه به    یینقدها  رغمیعلاقبال  

 . (54: 1377 ،یندو یحسن) داند یم  کیو سامان ن یحفظ زندگ یبرا یو علم ابزار

علم    .داند میاما وجود آنها را لازمه حیات انسانی    ؛عقلانیت مدرن است  اقبال منتقد علم و 

برای    یاله یوس و   نیتأماست  زیستن  تعلیم چگونه  به  قادر  اما  اجتماعی  و  اقتصادی  ضروریات 

درست ساختن زیستگاه نیست. تلفیق علم و عقلانیت مدرن غربی با عشق و عرفان شرقی مسیر 

 در تفسیر جهان و حیات انسانی است که در آثار فلسفی و اشعار ادبی او مشهود است.  اقبالاصلی  

 تاریخ و تجربه ، طبیعت.  2.  3

که از این میان مطالعه    کند میاقبال، سه منبع معرفت را تاریخ، طبیعت و تجربه باطنی معرفی  

اما این دو    اند عقلعلمی ناظر به تاریخ و طبیعت است و این دو منبع اصلی برای رشد و شکوفایی  

تجربه درونی تنها یک منبع معرفت بشری است. به ». به تصریح وی اندناکاملبدون تجربه دینی 

نیز  ،  مدلول قرآن منبع دیگر معرفت  عالم    باشدیمدو  تاریخ است و دیگری  از آن دو  یکی  که 

« شودمیطبیعت؛ با کاوش در این دو منبع معرفت است که روح اسلام به بهترین صورت آشکار 

عقلی و فلسفی، به مطالعه علمی    هایاندیشهدر یونان باستان با وجود رشد  .  (147:  1346  )اقبال، 

عقلی و   هایاندیشه،  یربتجعلومو بالعکس در دوران جدید با غلبه   شدینمتاریخ و طبیعت توجه  

وی با تقسیم جهان بشری به قدیم و جدید، بر آن است که پیغمبر    رونیازاشدند.    رنگکمفلسفی  

به جهان  ،  شودیم اسلام میان این دو جهان ایستاده است. تا آنجا که به منبع الهام وی مربوط  

  )اقبال،   ، متعلق به جهان جدید استدی آیمقدیم تعلق دارد و آنجا که پای روح الهام وی در کار  

 . (107-104: 1383، نصری و  146-145: 1346

اینکه فرض  »:  دیگویمو    خواندیم  «عقل برهانی استقرایی» ظهور اسلام را ظهور    اساساًاقبال  

  .(149:  1346  )اقبال،  «اشتباهی بیش نیست،  یان استئکنیم که روش تجربی از اکتشافات اروپا

اوخاستگاه پیدایش روش علوم تجربی مبتنی بر مشاهده و تجربه و استقرا را و اساس فرهنگ و 
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تمدن جدید را در گام نخست توجه قرآن به امور عینی و طبیعت و در گام دوم تاملات متفکران 

 مسلمان می داند. 

روح قرآن به امور عینی توجه داشته و فلسفه یونانی به امور نظری    ازآنجاکه»به نظر وی  

ضد    اصولاًروح قرآن  »نتیجه گرفت که    توانمی،  «دیورزیمو از حقایق عینی غفلت    پرداختیم

اقبال تلاش متفکران اولیه مسلمان که با اعتماد  ،  در اینجا  .(148همان:  )  «تعلیمات یونانی است

تلاشی  .  «قرآن را در روشنی فلسفه یونانی فهم کنند»تام به متفکران یونانی در پی آن بودند تا  

طغیان فکری در برابر فلسفه یونانی، در همه  »که همانند    داندیمو محکوم به شکست    ثمریب

همین شکست بود »نتیجه    و بالاخره در  ( 148همان:  )  «سازداندیشه خود را آشکار می  یهارشته 

از سیماهای  های فرهنگ و تمدن جدید در بعضی  وح واقعی فرهنگ اسلامی آشکار شد، و پایهکه ر

 . (همان) «برجسته آن گذارده شد

، ابوبکر رازی،  تیمیهابن،  شیخ اشراق ،  غزالی  یشناختروشاقبال سپس به ابداعات فکری و  

ابن خرم و ابن هیثم در نقد فلسفه یونانی و منطق ارسطویی از یک سو و توجه به استقرا و ادراکات 

از همین  »که    ردیگیمو نتیجه    کند میمنبع علم و معرفت از سویی دیگر اشاره    عنوانبهحسی  

پیدا شد تجربه  و  نهایت  .(149همان:  )  «طریق روش مشاهده  در  ،  در  اروپا  اینکه  اظهار  با  وی 

با استناد به منابع غربی دیدگاه    ، اسلامی روش علمی خود سستی نشان داده است  منشأ شناختن  

 :  کند مییک نمونه چنین نقل  عنوانبه راجر بیکن را 

از تصورات همنام    ترروشن و    تردرستبیکن    که تصورات راجر  دیگوی مدورینگ به ما  

اسلامی اندلس.   یهادانشگاهدر    ؟در کجا کارآموزی کرده بود  کنیب  راجر.  نامدار اوست

در واقع رونوشتی از کتاب ،  کندمیاو که در علم مناظر بحث   کتاب کبیربخش پنجم از  

آن دیده    مؤلفابن خرم بر    تأثیراز    ییهانشانهالمناظر ابن هیثم است و در سراسر کتاب  

 .(149: 1346 )لاهوری،  شودیم

حیات انسانی    رد یگیمتجربی و شهودی نتیجه  ،  از سه روش فلسفی  توأمان  یریگبهرهاقبال با  

و سیر تحول و تکامل معنوى انسان وابسته به واقعیات لایه به لایه پیش روى اوست و آنچه ارتباط  

، معرفت است که داراى مراتب گوناگونی است که هر مرتبه ریشه  سازدیمرا روشن    هاهیلامیان  

و از طریق    است که به وسیلة فهم،   یامرتبهدر بخشی از وجود انسان دارد. ادراک حسى و تجربی  

او برخلاف  .  و در نهایت برای کشف حقیقت نیازمند قلب یا فواد است  ردیپذیم عقل انسانی صورت  
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در پی دستیابی به    گانهسهشناختی    یهاروشنیچه قایل به وجود حقیقت است و با استفاده از  

جایگاه حسی و شهود و نیز معنای مقولاتی  ،  او  یشناختمعرفتاینجاست که در نظام    . دراستآن  

 . (30 :1386  ،پوریدیسع) شودمیچون تجربه دینی یا تجربه وجودی مشخص 

  ردیگیو جهان بهره م  عتیشناخت طب  یبرا  یتجربو علوم  رونىیاز تجارب ب  نکهیاقبال ضمن ا

که همچون   کندیم  یتلق  یاگونهنوع تجربه را به   نیو ا  ستیغافل ن  زین  یو شهود  درونى  ةاز تجرب 

عقل و   انیم ،ی(. به نظر و374: 1370دارد )سروش،  اتیحق وجود و متبوع  گر،یهمه تجارب د

فراتر و    گاهیجا  زین  یبه لحاظ سلسله مراتب  یوجود ندارد و حت  یو شهود تعارض  شهیاند   ای  یوح

خاص قرار دارد و کارکرد    یخود و در ساحت  ی بلکه هر کدام در جا  ست؛ین  لیآنها قا   ان یم  یفروتر

(؛  100:  1375به مقام انسان کامل است )سروش،    لیو ن  قتیبه حق  یاب یدست  تیها در نهاهمه آن 

بلکه    ست؛ ین  سریم  ی صرفاً از راه عقل و علم تجرب  قتیدر نگرش اقبال کسب تمام حق  ن،یابرابن

دو لازم    نیمکمل عقل و تجربه است و ا  مانیا  و نیاست. د  یو تجربه درون  ی وح  ازمند یمهم ن  نیا

در عقل و    زمانهم  ی نید  مانیعقل استوار است و ا  هیبر پا   نیمنظر د  نیو از ا  گرند یکد یو ملزوم  

 . (529: 1372 ،د یاقبال جاو) دارد شهیر دل

 وحی .  3.  3

وحی در اندیشه اقبال جایگاه مهمی دارد. او وحی را نه مختص پیامبران و نه حتی  ،  برخلاف نیچه

. او وحی را از سنخ  شماردیم در انحصار انسان بلکه بسیاری از حیوانات را نیز برخوردار از وحی  

نیروی مشترک میان انسان و سایر موجودات  آن راو با استناد به قرآن  کند مینوعی غریزه تلقی 

میان وحی از یک    . اما نسبتی که اقبال در وجود انسانشودمی  ها آنکه موجب هدایت    داند یم

است. به نظر او، هر انسان در مراحل  تأمل قابلسو و غریزه و عقل از دیگر سو قایل است، نسبتی  

غریزه است و هر اندازه که از نظر بلوغ فکری و عقلی   تأثیراولیه حیات خود بیشتر وابسته و تحت  

طی    رود یم  ترشیپ  را  تکامل  از  بالاتری  مراتب  غریزه    کندمیو  نیروی  و    شودمی  ازترینیب از 

 .گرددیمعقل جایگزین غریزه   جیتدربه

. به نظر  داند یمبر همین مبناست که اقبال مقوله خاتمیت را با بلوغ فکری بشریت مرتبط  

از وحی و پیامبران    ازینیببشریت   ،و شکوفایی عقل انسانی  یتجربعلومدر دوران جدید و با رشد  ،  او
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شد. وحی پیامبر)ص( متعلق به دوران قدیم است، اما روح تعالیم پیامبر)ص( که دعوت به مطالعه  

تعقل در طبیعت    ،با انقطاع وحی   نی؛ بنابرا، مربوط است به دوران جدیدکند میدر طبیعت و تاریخ  

به دین را نفی    وجودنیباا.  ابد ی یمو تاریخ تداوم     ، بلکه معتقد است کندینماقبال نیاز بشریت 

 . انسان همیشه نیازمند وحی است

به هیچ وجه تنها مخصوص آدمی نیست. شکل استعمال کلمه  ،  این اتصال با ریشه وجود 

و البته این    داندیمکه این کتاب آن را خاصیتی از زندگی    دهدمیوحی در قرآن نشان  

گیاهی  .  هست که خصوصیت و شکل آن بر حسب مراحل تکامل زندگی متفاوت است

، جانوری که برای سازگار شدن با محیط تازه زندگی کندمیکه به آزادی در مکان رشد 

دریافت   یاتازه، و انسانی که از اعماق درونی زندگی روشنی  شودمی  یاتازهدارای عضو  

ظرف پذیرای   یهاضرورتهمه نماینده حالات مختلف وحی هستند که بنا بر    کندمی

  ناگون دارند نوعی که این ظرف به آن تعلق دارد، اشکال گو  یهاضرورت وحی یا بنا بر  

 . (144: 1375 )اقبال،

بهتر دریافت که اندیشه تکامل او را دریابیم. اقبال با    توانمینگرش اقبال به وحی را آنگاه  

، به  شودمیاشاره به دیدگاه جاحظ درباره تغییراتی که درنتیجه مهاجرت در زندگی مرغان پیدا  

از دانه  ازینیبمرحله تکامل خود  نیترنییپاکه حیات نباتی را در  کندمیآرا ابن مسکویه استناد 

و تفاوت این شکل حیات نباتی با جمادات را توانایی مختصر   دانستیمو تخمه برای ولادت و نمو  

 .(154:  1346 )اقبال،  کند میکه در اشکال برتر مشاهده  داند یمبر حرکت 

که با استفاده از عقل و    داند مینوع حیات در این جهان    نیترکاملاقبال حیات انسانی را  

. او تهذیب درونی و سلوک عارفانه را مقولاتی حیاتی  نجامدیببه کمال انسانی    تواندیم علم و وحی  

تبیین علمی، تاریخی و شهودی که با منابع شناخت اندیشه    یها روشاز    یمندبهرهکه با    داند یم

پردازی مفهوم انسان کامل مبادرت  ، به صورتشودمییعنی »طبیعت، تجربه و تاریخ« منطبق  

 .( 177 :1387 )جمشیدی، ورزدیم

 وحدت من بشری .  4.  3

او    داندیماقبال انسان را برگزیده خدا و جانشین او و شخصیت آزادی   که در قرآن بر فردیت 

اندیشه فدا شدن  »شمرده شده و  شده و هر کس مسئول کار خویش و مستحق پاداش آن تأکید
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اقبال این    زعم بهاما    .(110:  1346  ، )اقبال  « کندمیفردی برای بخشایش گناهان دیگری را طرد  

را تشکیل   انسان  تفکر اسلامی    دهدمییگانگی خودآگاهی بشری که مرکز شخصیت  تاریخ  در 

اندیشه یونانی یا زرتشتی روح انسانی    ریتأثتحتچندان مورد توجه قرار نگرفته و متفکران مسلمان  

و در روز بازپسین   ردیمیمکه با مرگ بدن    کردندمینوع لطیفی از ماده یا تنها عرضی تصور  »را  

می آفریده  میان  .(111  همان:)  «شوددوباره  این  که  »،  در  بودند  دین  به  پایبند  متصوفه  تنها 

از سه منبع معرفت   را فهم کنند که قرآن آن را یکی  تا معنی وحدت تجربه درونی  کوشیدند 

 .(همان) «دیگر را تاریخ و جهان و طبیعت دانسته است دوتای ، شمرده

اوج تکامل   را در معرفت  اقبال  نه    داندی م حلاج    "اناالحق "تجربه دینی  را   یا قطره که خود 

. کند می قلمداد    ترق ی عم لغزیده در دریا بلکه تصدیق شجاعانه جاودانی من بشری در یک شخصیت  

که لازم و  کند می از حالات ذهنی و نفسانی تلقی   ی ا سازواره او من بشری را همچون وحدتی آلی و  

 .( 115همان:  ذهن نام دارد )  مراحلی از یک کل پیچیده وجود دارند که   صورت به ملزوم یکدیگرند و  

صفت مشخصه مهم دیگر وحدت من اختصاصی و شخصی بودنی است که وحدت هر شخص  »

او وحدت من بشری را متفاوت از وحدت مادی اشیا دانسته و در این    .(همان)  «سازدیمرا آشکار  

توان گفت یک اعتقاد در طرف راست و یا در  زند که نمیآدمی را می  خصوص مثال اعتقادات

که احساس واقعی آن   کندمیطرف چپ اعتقاد دیگر قرار گرفته و یا به درد دندان یک فرد اشاره  

و من    «دوام زمانی حقیقی تنها به من تعلق دارد»  حتی برای یک دندانپزشک هم میسر نیست.

 و محدود به فضا نیست.   مند مکانبرخلاف بدن که جز یک فضا و مکان برای آن وجود ندارد، 

به خودم تعلق دارد.    ها قضاوتو    ها محبتو    هانهیکعواطف و  » و تصمیمات من، منحصراً 

احساس و قضاوت کند و   تواندینمهنگامی که بیش از یک راه عمل مقابل من باز است، خدا هم 

 . (115: 1346 )اقبال، «به جای من راهی را برگزیند

داند که و تفسیرناپذیر می  ریناپذ میتقسدر مجموع، اقبال من بشری را جوهر روحانی بسیط،  

و متفاوت از حالات عقلی ماست و گذشت زمان نیز در آن    کندمیو عمل    ردیگیمآزادانه تصمیم  

  توانیم به من برسیم )اقبال، و تجربه خودآگاهانه تنها راهی است که از طریق آن می  کند ینماثر  

از این منظر، حیات انسانی نوعی کنش است که در کشاکش با محیط شکل    . (118-117:  1346

از این میدان کشاکشمی وسیله تجربه  ه آن ب  بلکه دقیقاً در وسط  ، گیرد و من بشری نه خارج 
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تجربه  .  شخصیت من یک شی نیست بلکه یک فعل است»  :کندمیگیرد. اقبال تصریح  شکل می

هاست که به یکدیگر پیوستگی دارند و وحدت یک هدف هدایت کننده  من تنها یک رشته از فعل

 . (120همان، ) «داردآنها را کنار یکدیگر نگاه می

 )نامتناهی در متناهی(  اتحاد خدا و انسان. 5.  3

ای ای است؛ به گونه اهمیت ویژهتمرکز اقبال بر مفاهیمی چون فعل و کنش و عمل و تجربه حائز  

دستگاه  »  کند و هم بر آن است کهقلمداد می  "هادستگاهی از حوادث یا فعل"که هم بدن انسان را  

 . (122: 1346 )اقبال، «هاستنامیم نیز دستگاهی از فعلها که آن را روح یا من میتجربه 

های خود شکل  با تجربه » که    داند می اقبال من بشری را نه متصلب و تغییرناپذیر بلکه چیزی    

)نظیر    را نه از طریق علوم عقلی یا علوم جدید  "صیرورت "این نوع تجربه و   . ( 124همان: )   « گیرد می 

عمل  "و    "ایمان   "  ، "آزادی "بلکه از طریق    ؛ نامد می  "گری ماشینی "شناسی جدید( یا آنچه اقبال روان 

برای آنکه جهان در تملک ما درآید، دو راه موجود است.  » درک کرد.   توان می  "اراده آزاد   "یا   "آزادانه 

 توانیم حیاتی بنامیم. برای آنکه کلمه بهتری نداریم، می ،  یکی از آن دو راه عقلی است و راه دیگر را 

ها  دستگاه صلب و تغییرناپذیری از علت  همچونراه عقلی عبارت از فهم کردن جهان است  

عنوان یک کلی که در ضمن تکامل  ضرورت زندگی است بهها. راه حیاتی پذیرش مطلق  و معلول

این طریق تملک جهان همان است که قرآن    کندمیو تحول ثروت درونی زمان تسلسلی را ایجاد  

بلکه اطمینان  »اعتقادی انفعالی به یک یا چند جمله خاص    خواند و ایمان نهمی  "ایمان"آن را  

 .(127: 1346 )اقبال،  «شودای نادر حاصل میای است که از تجربه زنده

های بارز آن را در تاریخ بنابراین، راه حیاتی یا ایمان همان راه تجربه اتحادی است که نمونه  

 کند: اسلام اقبال چنین بازگو می

آفریده شدن "به گفته حضرت پیغمبر)ص( عبارت از    کهدر تاریخ تجربه دینی اسلامی  

بیان شده    قبیل  از این  ییهاجمله  صورتبهاست، این تجربه    "صفات خدایی در انسان 

)حضرت    "من قرآن ناطقم")حضرت محمد ص(،    "من دهرم ")حلاج(،    "من حقم"است:  

 . (127: 1346 )اقبال، )بایزید( "من سبحانم" علی( و

است؛  متفاوت از تفکر رایج دینی    تنها نهکه    رسدیمشگفت    یاجهینتاقبال از این بحث به  

از تفکر عرفانی یا همانا فانی فی الله شدن نیز متمایز است، و آن قرار گرفتن خدای    یبلکه حت
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 گیرد.نامتناهی در انسان متناهی است و این کاری است که از راه عشق و تجربه اتحادی صورت می

تر اسلام، تجربه اتحادی این نیست که من محدوده هویت  در تصوف عالی»:  گویدمی  کهچنانآن 

من نامحدود محو کند؛ بلکه درآمدن نامحدود به آغوش محدود    خود را از طریق منجذب شدن در

 . (همان) «عاشق است

 عنوانبهو جاودانگی شخصی را نه    داند می  ریناپذانیپاوقفه و  اقبال فعل و عمل بشری را بی

محدود به    ها تلاششمارد که حتی این  یک حق برای تعلق به او بلکه حاصل تلاش شخصی او می

  ا یبلکه    ستند؛ ین  آوررنجیا    بخشلذتنفسه  زندگی در این جهان نیست. افعال و اعمال انسانی فی

آن و در عملی که مایه نگهداری است   دنیپاشازهمیا مایه انحلال و    اندیبشرمایه نگهداری من  

بلکه عبور    ست؛یناصل بر رعایت احترام خود و دیگری است و مرگ نیز پایان فعل و عمل انسانی 

 . (138همان: )  نامد یمبه مرحله دیگری از حیات انسانی است که قرآن آن را برزخ 

از طرفی، رسیدن به حقیقت مطلق هم ممکن است در این جهان میسر نشود و به جهان  

سازنده مرگ و هم به ادامه تکامل  دیگر کشیده شود و اینجاست که هم به مفهوم امیدبخش و  

 :به بیان او، هم در دنیا و هم در برزخ .رسدانسان در رستاخیز و حالت درونی داشتن آن می

برای حضور در عرصه رستاخیز  را  تا خود  ادامه دهد  و مبارزه خود  به تلاش  باید  من 

سازد فرایندهای   حادثه  کیرستاخیز    نیبنابرا  ؛آماده  اکمال  و  اتمام  نیست.  بیرونی 

کلی  خواه  باشد  فردی  خواه  است.  من  درون  در  نوعی    ، حیاتی  از  بیش  چیزی 

 . (139: 1346 ،)اقبالاز کارهای گذشته و امکانات آینده من نیست  یبرداراههیس

 جهان و حیات انسانی . 4

انسانی حیات  و  جهان  تفسیر  آن    ، در  بر  صوفیان  دیدگاه  به  استناد  با  که  اقبال  کلمات »است 

. حیات  کنددرباره خدا صدق نمی،  نزدیکی و تماس و جدایی که درباره اجسام مادی صادق است

 . (156همان: )« که روح با بدن متصل است گونههمانالهی با سراسر جهان اتصال دارد،  

الهی با حیات انسانی و نیز نسبت روح با بدن نگاه جالبی   اقبال درباره نسبت حیات  نگاه 

است. به نظر وی روح نه در داخل بدن است و نه در خارج آن؛ نه به آن نزدیک است و نه از آن  

با   جز  تماسی  چنین  تصور  و  دارد،  واقعیت  بدن  از  ذره  هر  با  آن  تماس  همه  این  با  جداست. 

وجود    نی؛ بنابرا(هماننوعی از مکان که متناسب با لطافت روح باشد میسر نیست )  کردنفرض
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انکار کرد؛ تنها باید با کمال دقت نوع مکانی را که ممکن    توانینممکانی مربوط به حیات خدا را  

از هم تفکیک    ، خدا باشد  بودن  است قابل حمل بر مطلق اقبال سه نوع مکان را  تعریف کنیم. 

او از مکان سوم به    . و مکان خدا  ی رمادیغ مکان موجودات لطیف و  ،  : مکان اجسام مادیکند می

ترین نقطه در سلسله آزادی  عالی»که با مکان صوت و هوا تفاوت دارد اما   کندمییاد  " مکان نور"

مکانی مخصوص روح آدمی است که ذات یگانه آن نه در حال سکون است نه در حال حرکت.  

که از هر بعدی آزاد است    میرسیمگوناگون بگذریم، به مکان الهی    یهامکان، چون از  بیترتنیابه

 . (157همان: ) «نامحدودهاست قطه تلاقی همه و ن

اقبال با مکتب وحدت وجود از ریشه مخالف بود، زیرا این مکتب نه مرکز محدود تجربه را  

آورد. اقبال در عین مخالفت با فلسفة وحدت  می  حساببهقبول دارد و نه جهان را واقعیتی عینی  

در وجود به نظم حاکم بر هستی که توسط ناظمی به نام »الله« مستقر شده ایمان دارد و حتی  

وحدت مسلمانان و نظمی متحد در جهان اسلام بوده است از دلایل اصلی مخالفت او با    شهیاند

اجتماعی واقعیات  به  توجه  از  فلسفه  این  پرهیز  اینکه   -   فلسفة وحدت وجود،  و  است  سیاسی 

 یتیمسئولیبرا دچار تفرد و    هاانسانبرخلاف نامی که دارد، وحدت سیاسی و اجتماعی را سلب و  

که راه کمال انسان، اتصال به »حقیقت هستی« است و حیات انسانی    شودمی  بر آنل  اقبا.  کند یم

در   است.  محتاج  خدا  به  تکامل،  اند  شناسیهستیبرای    ی ارابطهاجتماعی    -  یسیاس  شةیو 

ناگسستنی وجود دارد که بیش از شرایط بیرونی زندگی انسان بر رفتار اجتماعی او مؤثر است؛ به 

جامعه و فرع بر نوع نگاه   ین یبجهاناجتماعی زاییدة طرز  - گفت نظام سیاسی توانمیحدی که 

 .(292: 1384 فر،آنان است )طباطبایی

نگرش وی درباره سرشت انسان است که    ،در خصوص تفسیر اقبال از جهان و حیات انسانی 

مدرن از انسان   اشراقی، تعبیر  شناسی انساناشراقی« یاد شده است.    شناسیانسان »  عنوانبه از آن  

، غلبه بر چیزها،  ییگرااراده، فردیت،  شناسیانسان. از منظر این نوع  داندیم  ییگرالیتقلرا دچار  

. از این منظر، انددادهمیل به تملک، ارادة معطوف به قدرت انسان را به ابعاد خاصی از او تقلیل  

معنای وجودی انسان در دستیابی به مقامی است که متضمن رهایی اوست. این تعبیر، انسان را 

 (. 85: 1385 )منوچهری،  کندمیترسیم  ی ابیکمال، تعالی پذیری و یریپذتحول در 
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که   است  اشیدوستنوع ریشه در فطرت الهی او و در عشق و    اقبال، انگیزة عمل در انسان

ای کامل به دست  آمدن جامعه  پیونددهندة خودیِ فرد و خودیِ جامعه است و سبب به وجود

انسانی که جانشین خداوند بر روی زمین است و به فضل همین  .کامل خواهد شد  یهاانسان

وجودی  ،  اقبال  دارد. انسان از نگاه قرآن کریم به تعبیر  تیمومیق جانشینی بر مخلوقات دیگر نوعی  

جامع دارد که او را سزاوار مقام خلافت کرده و همین خلافت الهی، جایگاه والای انسان را در  

. خدا انسان را که وجود عنصری او در زمین است، جانشین خود و مسجود زندیمهستی رقم  

 . داندیم، روح جهان للهاخلیفه  عنوانبهملائکه قرار داده است. او فرد را 

 ی ریگجه ینت

اقبال  شةیاندویژگی    نیترمهم انتقادی و    نیچه و    آنهاست. آنها عقل انسان را  یشکنسنتوجه 

برای تفسیر جهان نیاز به پیوند انسان با حیات    و   دانندینمقادر به فهم صیرورت هستی    ییتنهابه

.  دانندیم فیلسوفان را ناشی از غرایز نهانی آنها    یورزشهیاندو بیشترین سطح آگاهی و    را لازم

البته اقبال هم در نقد مدرنیته و فرهنگ یونانی و هم در ناکافی دانستن عقل انسانی برای فهم  

غرایز انسانی جایگاهی بسان نیچه قائل    یبرا  یاست؛ ولجهان و حیات انسانی با نیچه مشترک  

یونانی را تراژیک  نیست.   از    داند یمنیچه هنر  که دارای دو وجه آپولونی و دیونیزوسی است و 

سازی تسلط عقل بر حیات  با زمینه  فکرانشهم، اما سقراط و  آید یم تلاقی این دو تراژدی پدید  

باعث تضعیف   به هنر،   جنبةانسانی  یونانی شده و به همین سبب تمسک  دیونیزوسی فرهنگ 

و   پذیرد یم. اقبال در این خصوص نگرش نیچه را داندیمدی را راه علاج این درد موسیقی و تراژ

آنها را ناشی از پیروی آنها از فلسفه   یافتادگعقبفراتر از آن انحراف اندیشه مسلمانان از قرآن و  

افلاطونی   و  نیچه.  داندمییونانی  بر خردمحوری  ،  از نظر  سقراط سرآغاز یک بدفهمی است که 

مبنا و معنای جهان و حیات انسانی تکاپوی غرایز است و عقل به تنهایی    آنکهحال.  کندمی  تأکید 

 از دریافت حقیقت عاجز است و با خردمحوری حیات انسانی خشک و پژمرده شد. 

  گیرد ی م حیات انسانی نه بیرون از آن بلکه تماماً درون آن قرار    ی ها ارزش معتقد است  

دربردارنده   و  غیرحقیقی  تصورات  از  ایست  ملغمه  که  است  مسیحیت  مقابل  نقطه  این  و 

نگاه    یی ها ارزش  زنده  را  آن  فرومایگان  که  است  خرد  .  اند داشته پست  نقد  در  اقبال  اگرچه 
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دینی بسیار متفاوت    ی ها ارزش به وحی الهی و نیز  نگاهش    ی است؛ ول محوری با نیچه همراه  

وحی   به  قائل  نیچه  برخلاف  و  است  نیچه  برابری    عنوان به از  نیز  و  عقل  و    ها انسان مکمل 

 دینی و اخلاقی است.   های ارزش   ی شمول جهان 

اساساً نگاه نیچه به انسان نگاهی دوگانه است؛ انسانی فراشونده در مسیر ظهور ابرانسان    

هایی منحط. خطاب او همواره  و ارزش   ها عادت ها و اسیر  و انسانی فروشونده غرق در روزمرگی 

جدید    های ارزش کند تا از خودش فراتر رود و به خلق به انسان است و فردیت او و دعوت می 

آزادی مهم .  فکر کند  نیچه  اعتقاد  است که  به  ابرانسان کسی  و  است  ابرانسان  ویژگی  ترین 

بخشد  زند و به حیات خود معنا می ها و هنجارها می دست به آفرینش آرمان   از وحی   نیاز ی ب 

می  ارمغان  به  را  رهایی  با  و  شدن  حال  در  موجودی  را  انسان  نیز  اقبال    های یت قابل آورد. 

هم    داند می   ناپذیر یان پا  به    تواند ی م که  هم  و  برسد  خداگونگی  به  مستمر  تلاش  با 

او قائل  همانند    ی ول   پذیرد؛ ی نم . اقبال مفهوم ابرانسان نیچه را  کند ی م سقوط    ین السافل اسفل 

 به صیرورت انسان برای نیل به کمال انسانی است. 

به عقیده نیچه از آنجا که هستی امری انسانی است و بدون تفسیر انسانی هیچ است ذات  

  چیزی جز صیرورت و تفسیر انسان نیست. در مقابل نیچه که به روش ستیزی مشهور   هستی

  رغم یعلقوام یافته را یافت که    یشناسروش  یهاگونه  توانمی  یروشنبهاست، در اندیشة اقبال  

، بر دو  کندمیشورانگیز و غریزه محور دفاع   آنکه نیچه تنها بر حس و حال درونی و نوعی شهود

 و تجربه نیز تأکید دارد.  محور علم

چرا که برداشت خلیفه اللهی اقبال    ؛ رسدیمبه اوج خود    شناسیانسانتقابل نیچه و اقبال در  

فاصله بسیاری وجود   شودمیاز انسان در برابر نگاه خویش خدایی نیچه که در ابرانسان متبلور  

برابری   نیچه دموکراسی و  نفی    هاانسان دارد. همچنین،  اساس  از  اقبال    کند؛یمرا  به  اما  قائل 

و نوعی دموکراسی معنوی یا روحانی است. البته، هر دوی آنها انسان را موجودی   هاانسان برابری 

  هاییگاهجابه    تواندیمکه با فعالیت عملی و کنشگری    دانندیم با استعداد تمام نشدنی    ، امکانی

  کهیدرحالبرتری دست یابد. این جایگاه برتر نزد نیچه ابرانسان و نزد اقبال خداگونگی است. اما،  

او   پایان فعالیت و تکامل  به استمرار  داند مینیچه مرگ انسانی را نقطه  اقبال قائل  و   "شدن"، 
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تکامل انسانی در جهان دیگر است و با این نگرش تلقی جدید و متمایزی از نگرش رایج در میان 

 . دهدیممسلمانان از برزخ و بهشت و جهنم ارائه 
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